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  آن ضد از نهی اقتضای و شیئ به امر/ مساله ثمره/ عبادی ضد به امر تصحیح :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 مهم ه ضد عبادیِودند کبامر به شیئ و اقتضای نهی از ضد بود. بعضی منکر ثمره شده و ادعا کرده  در مورد ثمره مسالهبحث 

اء ر عدم اقتضببنا  در این جلسه به بیان مرحوم محقق ثانی برای ارانه راه حل تصحیح ضد عبادی علی ای حال باطل است.

 شود.ته میپرداخ
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 به شیئ و اقتضای نهی از ضد آنامر 

 مسالهثمره 

 ضد عبادی بنا بر عدم اقتضاء تصحیح

د شیخ مانن بعضی ا نه؟بحث در مورد ثمره اقتضای امر به شیئ و نهی از ضد آن بود. آیا ثمره ای بر این بحث مترتب هست ی

ن هی از ضد آنئ مقتضی این که امر به شی ضد عبادی علی ای حال باطل است. بنا بر ند:فرموده بودو  منکر ثمره شده بهائی

ه خاطر ب بادیعبه ضد  امر و استباطل  ، ضد عبادیواضح است و بنا بر عدم اقتضا نیز به خاطر عدم وجود امر ،باشد

 مزاحمت با امر به اهم ساقط شده است.

-، میباشد رمعتبد امر که قص . حتی بنا بر اینمهم امر درست کنیم توانیم برای ضد عبادیِ مرحوم محقق ثانی فرموده بود: ما می

 .است ضیقم ییگردکه یکی از آنها موسع و  است در خصوص متزاحمینی این تصحیح ولی ،وجود امر را تصحیح کنیم توانیم

ع نباشد و ا مستطیاگر شخصی در ابتد ؛ یعنید تزاحم حج عن نفسه و حج عن غیرهمضیق هستند ماننمتزاحمین گاهی اوقات 

باب تزاحم  د ازین مورند: ااجیر بشود برای این که حج از غیر انجام بدهد و اتفاقا در همان سال هم مستطیع شد، بعضی گفته ا

ی فرموده ق ثاندر این جا مرحوم محق ،ن نفسه اهم و حج عن غیره مهم استاگر فرض شود که حج ع است. مضیق دو واجب

 ی برای تصحیح حج عن غیره نداریم.است: راه

رفی ریم و از طت داو امر موسع به صلا اول وقت وارد مسجد شده مکلف مثلا ،وسع و مضیق باشداما اگر تزاحم بین واجب م

عند ترک  وانیم صلاتتا میمهم امر به ازاله که مضیق است نیز داریم. در این جا محقق ثانی فرموده است: بنا بر عدم اقتضا، 

لات را ت امر به صاطلاقا وزاله نهی دارد صلات عند ترک الا ء،اقتضابنا بر  مطلب این است کهبیان  .یمنالازاله را تصحیح ک

ب ن کنیم؛ اما از باوانیم اتیاتا نمی. هر چند که فرد مزاحم بما هو ماموربه رما مقیدی نداریم ،کند؛ اما بنا بر عدم اقتضاءمقید می

اموربه مت بما هو بیعت صلاه هر چند فردی از طزالالاصلات عند ترک  . مثلاتوانیم آن را اتیان کنیمامتثال امر به جامع می

ه طبیعت قصد امر ب را به توانیم نمازکند ما مینیست؛ اما چون فردی از آن طبیعت است و طبیعت بر این فرد انطباق پیدا می

 شود.شود و امر هم ساقط میاتیان کنیم و وقتی اتیان کردیم، طبیعت بر آن فرد منطبق می
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 صحت تصحیح ضد عبادیِ مهم بنا بر شرط شرعی بودن قدرتعدم 

رض صحیح است و بنا معتبر باشد، ادعای محقق ثانی بنا بر یک ف در امتثال : بنا بر این که قصد امر1مرحوم نائینی فرموده است

اطلاق  ؛ یعنیشرط عقلی تکلیف است ،به این که قدرت. بیان مطلب این است: مشهور قائل هستند تحیح نیسبر فرض دیگر ص

باقی است. بله؛ اگر در حین زوال شمس اذا زالت الشمس وجبت الصلاة  اطلاق در خطاب شارع به حال خود باقی است. مثلا

ز ضد کند. بنا بر مبنای مشهور، اگر امر به شیئ مقتضی نهی اقدرت بر اتیان به صلات نبود، عقل حکم به قبح تکلیف عاجز می

 و تصحیح ضد عبادیِ مهم تمام است. نباشد، اطلاق امر به مهم باقی است

ا رر به اهم ون امچاما بنا بر مبنای صحیح که اعتبار قدرت به اقتضای نفس خطاب است، متعلق خطاب حصه مقدوره است و 

ن بنا بر ای دارد وندر نتیجه وجهی برای شمول متعلق خطاب نسبت به فرد اهم وجود  ،اریم شرعا صلات مقدور مکلف نیستد

 که قصد امر معتبر باشد، تصحیح ضد عبادی تمام نیست.

 ادعای مرحوم نائینیبررسی 

یا اگر دهیم و ثانبوضیح ترت در متعلق به نفس خطاب را ادعای مرحوم نائینی ما باید بررسی کنیم و اولا باید مبنای اخذ قد

 یح است تفصیل مرحوم نائینی صحیح است یا نه؟نین مبنایی صحقبول کردیم که چ

 : توضیح مبنای شرط شرعی بودن قدرت مرحله اول

 اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطاببیان 

 علنبعاث به فان که یاست. تا ا نحو العمل غرض از تکلیف کردن مولا، جعل داعی در نفس مکلف: ه استی فرمودمرحوم نائین

فی ق عاجز منتحض در و مکلف با اختیار خودش، آن طرفی که مولا به آن امر کرده است را انجام دهد. این غر داشته باشد

 عتبار قدرتاقتضی ، منبر این، نفس تکلیف کرداست. شخصی که عاجز از عمل است، جعل داعی نحو العمل معنا ندارد. بنا 

غرض  ا چونه خطاب انصراف به حصه مقدوره دارد. هر چند که تکلیف مطلق است؛ امایشان ادعا دارد ک . کانّاست

 شود که متعلق خطاب مقدور باشد.خصوصیت دارد، خطاب هم مضیق به جایی می

                                                           
 .263ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/263/یتم
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 بیان اول برای رد اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطاب

کند. ظاهر خطاب اطلاق دارد و ما باید یک قرینه ای بر خلاف را ثابت نمی نی ایشابیان مرحوم نائینی مدعا :1گفته شده است

داشته باشیم و این مقداری که ایشان فرموده است، قرینیت بر این مطلب ندارد که مراد از متعلق، حصه مقدوره است. این  ظاهر

حصه  تکلیف باید متعلق ثبات کند کها ، مورد قبول است؛ اما این کهکه غرض از جعل تکلیف، ایجاد داعی در نفس مکلف است

شارع تکلیف  ؛ زیراعل باشد، حق با مرحوم نائینی استفصحیح نیست؛ زیرا اگر غرض از تکلیف جعل داعی بال، دمقدوره باش

پس متعلق خطاب حصه مقدور  ؛عاجز امکان نداردحق است و داعویت فعلی در  داعویت فعلی به غرض کندرا که جعل می

 .است

حو العمل الفعل نبن داعی نیست. شاهد این مطلب این است که عصاة  از مسلمیفعلی  داعیایجاد اما غرض از جعل شارع،  

 یداعی اقتضای است. غرض از جعل تکلیف، جعل ما یمکن این یکون داعیا در حقیقت ندارند و در عین حال نیز مکلف هستند.

در  یاین نوع داع کند. اگر شرایط موجود و موانع مفقود بود، داعی فعلیت پیدا غرض از تکلیف است؛ یعنی یک چیزی باشد که

اعی دلیت یافتن رای فعبکند. در حقیقت عجز مانع حق عاجز و قادر وجود دارد. اگر عجز بر طرف شود داعویت فعلیت پیدا می

 ن بزنیم.د به قادریا تقییاز بین ببرد؛ لذا وجهی ندارد که اطلاق خطاب امر به مهم رمقتضی داعویت را  عجز که است، نه این

رد. تکلیف ف ندابله؛ از باب این که تکلیف کردن عاجز لغو است و لغو هم قبیح است، شارع مقدس نسبت به عاجز تکلی

 باشد.گوید نه این که از اول خطاب شارع تعلق به حصه مقدور داشته نداشتن را عقل می

 امکان ایجاد داعیبیان معنای بیان اول: رد 

ی است د داعی فعلایجا صول ناتمام است. مرحوم نائینی ادعا دارد که غرض از تکلیفبه نظر ما ادعای صاحب کتاب منتقی الا

. مراد ودشید معنا باعی بااقتضای ایجاد ده باشد کافی است؛ ولی و ایشان هم قبول دارد که صلاحیت برای ایجاد داعی را داشت

ان، امکان ز امکاراد شود و ماز اقتضای ایجاد داعی این است که اگر خطاب واصل شد و نفس مکلف منقاد بود، فعلی می

 فلسفی نیست.

حاظ نفس لن به شود؛ پس امکادر حقیقت غرض از جعل این است که وقتی خطاب رسید و زمینه قابل فراهم بود، فعلی می

جود وعی امکانی جاد دافتنی نیست که در حق عاجز گفته شود: ایاساسا گقابل است نه این که امکان به معنای فلسفی باشد. 

 ندارد. ، وجودکند؛ پس در حق عاجز نیز ایجاد داعی امکانیدارد؛ یعنی اگر عجز آن بر طرف شود، انبعاث پیدا می

                                                           
 .367ص ،2ج روحانی، حسینی محمد سید الاصول، منتقی 1

http://lib.eshia.ir/13050/2/367/ضعف
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ه قابل هم و زمین شد ر واصلما قبول داریم که غرض از امر کردن، باعثیت امکانی است، اما معنای امکان این است که اگ: نتیجه

 کند.، باعثیت فعلیت پیدا میوجود داشت

 اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطابرد بیان دوم برای 

اما معذور  ؛شودو شامل عاجزین هم می هستندعلیت تکلیف نیست و تکالیف عام : قدرت شرط ف1مرحوم خویی فرموده است

حقیقت تکلیف جعل تکلیف بر که  . بیان مطلب این است2است و قدرت شرط تنجز تکلیف است و شرط فعلیت تکلیف نیست

به معنای صا اگر وجب است. مثلا معنای اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، همان ثبوث صلات بر ذمه مکلف است، خصو ذمه

قدرت نیست. نظیر باب ضمانات. اگر شخصی در خواب چیزی را  ائر مدارثبت باشد. بنا بر این مطلب، جعل تکلیف بر عهده د

به بله؛ چون که عقاب عاجز قبیح است، در حق تکلیف، خطاب  ی به قدرت داشتن و نداشتن ندارد.تلف کند، ضامن است و ربط

 کند.عاجز تنجز پیدا نمی

له فعلیت ر مرحدمرحوم خویی این مطلب را ظاهرا فقط در این جا فرموده است و در موارد دیگر قائل به شرطیت قدرت 

 خطاب است.

 بیان دوم: انتفاء بعث نحو العمل در حق عاجزرد 

اب کالیف به بتقیقت حبه نظر ما ادعای مرحوم خویی ناتمام است. بر فرض که حقیقت تکلیف جعل تکلیف بر ذمه باشد، قیاس 

که  ما هر چند به نظر اما در باب تکالیفکالی ندارد که عاجز هم ضامن باشد؛ اش ات، مع الفارق است. در باب ضماناتضمان

ارای لعمل دات و در حق عاجز بعث نحو ولی به غرض بعث نحو العمل اسحقیقت تکلیف، جعل فعل بر ذمه مکلف باشد؛ 

لف مال من ات اید:ه بفرمککنیم بین این که شارع بفرماید: نماز بخوانید و بین این ا بالوجدان احساس فرق میم اشکال است.

 الغیر فهو له ضامن.

 برای رد اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطاب و مختار استاد بیان سوم

-ایجاد داعی امکانی میض از تکلیف هم یا این است که تکلیف، ظاهر خطاب این است که طبیعت ماموربه واجب است و غر

ر به طبیعت شود؛ زیرا امد متعلق تکلیف به حصه مقدور نمییکند؛ ولی غرض مذکور موجب تقیکند و یا ایجاد داعی فعلی می

 ،عقلائیت دارد.ر فردی از تکلیف قدرت داشته باشدکه لا اقل مکلف ب ییدر جا

                                                           
 .54ص ،3ج ابولقاسیم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

 شودکرد که تعلق خطاب به عاجز مانع دارد؛ اما مرحوم خویی قائل است که شامل عاجز هم میروحانی ادعا میمرحوم  2

http://lib.eshia.ir/13106/3/54/اورد
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شد ت داشته باطبیع اجز قبیح است؛ ولی امر به طبیعت در فرض این که مکلف قدرت بر فردی برول داریم که تکلیف عما قب

زومی لته باشد و داش بیعتعقلائیت دارد. اگر مکلف به یک نماز بین زوال و غروب قدرت داشته باشد صحیح است که امر به ط

د ی است که ضر جایده، از طرفی هم فرض مساله دشارع مقید کند به این که همان فردی که قدرت داری انجام ب ندارد که

د ه بر یک فرر چند کهتواند داشته باشد، می طبیعت به غرض تحریک نحو الطبیعهعبادی، واجب موسع است؛ پس مولا امر به 

 قدرت بر امتثال وجود دارد.

ف مین که مکلاشد و هبتواند از اول مطلق داند؛ بلکه خطاب میقدرت را معتبر می پس وجهی ندارد که گفته شود نفس خطاب

ین که در و لو ا)وقتی که طبیعت  حصه مقدور نشود. به کند که خطاب منصرفقدرت بر یک فرد هم داشته باشد کفایت می

 ضمن یک فرد باشد( مقدور است، ملزمی ندارد که خطاب مقید به حصه مقدور بشود.

 

 

 


